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چهارشـــنبه گذشـــته در یک ســـاختمان ویلایی متعلق به خانـــواده ا ی ثروتمنـــد، واقع در 
خیابان گاندی تهران، دو نفر از فرزندان صاحبخانه به قتل رســـیدند. جســـد پســـر 9 ساله 
این خانواده به نام محمد شـــهبازی در وان حمام قرار داشـــت و جنازه دختر چهارده ساله 
به نام ســـپیده در اتاق پذیرایی افتاده بود. در ساعت شـــش بعدازظهر همان روز مأموران 
از ایـــن جنایـــت باخبر شـــدند و برای یافتـــن ســـرنخ هایی در محل حادثه به جســـت وجو 
پرداختنـــد. صحنه جنایت نشـــان مـــی داد که قاتـــل یا قاتلان بـــه راحتی وارد ســـاختمان 

شـــده اند و در فرصتی مناســـب دو فرزند خانـــواده را خفه کرده اند.  
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 آیا حکم قاتل زن غیور 
تجدید می شود؟

خانواده شـــیرزن کُـــرد که برای فـــرار از چنگال آدم ربای شـــیطان صفت 
بـــه کام مرگ فرو رفت به صادر نشـــدن رأی قصاص بـــرای متهم پرونده 
اعتـــراض دارنـــد. به گزارش »ایران«، 12 شـــهریور ســـال گذشـــته مرگ 
هولنـــاک زن جوانی به نام شـــلیر رســـولی در مریـــوان عواطف عمومی 
را نه تنهـــا در این شهرســـتان بلکه در سراســـر کشـــور جریحـــه دار کرد. 
شـــب حادثه همســـایه شـــلیر رســـولی که مردی به نام گوران 28 ساله 
اســـت، در حالی که می دانســـت همســـر شـــلیر برای کار به عراق ســـفر 
کـــرده اســـت، به خانـــه او مراجعه کرده و بـــا ترفندی او را بـــه خانه خود 
کشـــاند. گوران آن شـــب به دروغ به زن جوان گفته بود که همســـرش 
بیمـــار بوده و نیـــاز به کمک دارد. شـــلیر کـــه چند روز قبل هم شـــاهد 
بیماری همســـر گوران بـــوده و او را به دکتر رســـانده بـــود، حرف گوران 
را بـــاور کـــرد اما به او گفـــت که دیروقت اســـت و فرزندانـــش در خواب 
هســـتند. برای همیـــن از گوران خواســـت کـــه از فرد دیگـــری تقاضای 
کمک کنـــد اما گـــوران دســـت بردار نبود و به شـــلیر التمـــاس می کرد. 
بالاخره زن جوان بـــه خاطر اصرار های گوران قبول کـــرد که فرزندانش 
را از خـــواب بیـــدار کـــرده و همراه آنها بـــه کمک برود. وقتـــی زن جوان 
وارد خانه گوران شـــد، او مانع ورود فرزندان شـــلیر شـــد و در را بســـت. 
فرزنـــدان این زن شـــروع به ســـر و صدا کردنـــد و همســـایه ها به کوچه 
آمدنـــد. در همـــان موقع شـــلیر که پی به نیت شـــوم گوران بـــرده بود، 
خودش را لب پنجره رســـاند و فریـــاد کمک خواهی ســـر داد اما ناگهان 
از پنجـــره خانـــه گـــوران ســـقوط کـــرد و مقابل چشـــمان فرزنـــدان به 
کف کوچـــه پرتاب شـــد. همســـایه ها او را به بیمارســـتان رســـاندند اما 
اقدامـــات درمانی مؤثـــر نبوده و زن جوان جان خود را از دســـت داد. در 
همـــان زمان مـــرد آدم ربا اقـــدام به فـــرار از راه پشـــت بام خانه اش کرد 
و بـــرای اینکه از دســـت اهالی خشـــمگین جان ســـالم بـــه در ببرد، به 
خانـــه یکی دیگـــر از اهالی محل حمله کـــرده و 3 زن را گـــروگان گرفت 
و آنهـــا را مجـــروح کـــرد. اما بـــا اقدامات پلیســـی انجام شـــده این مرد 
شـــیطان صفت دســـتگیر شـــد. در همین حـــال 3 نفر از همســـایه ها و 
همچنیـــن فرزندان شـــلیر شـــهادت دادند کـــه گوران زن جـــوان را هل 

داده و همین ســـبب ســـقوط مرگبار او شـــده است.
درخواست قصاص برای گوران

فرزنـــدان زن جـــوان و مادر او بـــه عنوان اولیـــای دم از گـــوران به اتهام 
قتـــل عمد شـــکایت کـــرده و تقاضای قصـــاص کردنـــد. در همین حال 
همســـر شـــلیر نیز از مـــرد آدم ربا به اتهـــام ربودن همســـرش و اقدام به 

زنـــای محصنه شـــکایت کرد.
همچنیـــن 3 زن دیگر که گـــوران آنها را در جریان فـــرار گروگان گرفته و 
مجـــروح کرده بود، از او شـــکایت کردند که رســـیدگی به شـــکایت های 

واردشـــده در جلســـات متعدد دادگاه انجام شد.
قتل شبه عمد نه قتل عمد!

قضـــات دادگاه کیفـــری یک اســـتان کردســـتان بعد از بررســـی پرونده، 
شنیدن شکایت شـــاکیان، اظهارات شهود و دفاعیات متهم و همچنین 
بررسی ادله و مســـتندات اقدام به صدور رأی کردند. در میان شاهدان 
شـــهادت یکی از آنها به دلیل ســـابقه عداوت دنیایـــی به خاطر اختلاف 
منجر به شـــکایت پذیرفته نشـــد و دادگاه اظهارات دو شـــاهد دیگر را در 
مورد نحوه ســـقوط شـــلیر ضد و نقیـــض و در اختلاف با هم تشـــخیص 
داد. بـــه همین جهـــت قبل از صدور حکـــم، هیأت 3 نفره کارشناســـی 
نحوه ســـقوط را بررســـی کـــرده و اعلام کردنـــد که علت اصلی ســـقوط 
شـــوک واردشده از ســـوی متهم به زن جوان اســـت که باعث رها شدن 
دســـت راست او از قاب پنجره شـــده که تنها محور اصلی اتکا و تعادل او 
بوده اســـت. در نهایت دادگاه ســـقوط مرگبار زن جوان را ناشی از رفتار 
متهم در به وجود آوردن شـــرایط رابطه نامشـــروع دانســـت و اعلام کرد 

کـــه این رفتار نوعاً کشـــنده نبوده و جنایت عمدی نیســـت.
رهایی از مجازات قصاص

بـــه همین دلیل گـــوران متهم به قتل شـــبه عمدی شـــناخته و محکوم 
بـــه پرداخـــت دیه شـــد. از آنجا کـــه مقتول پرونـــده خانم اســـت، بنا بر 
رأی دادگاه معـــادل تفـــاوت دیـــه تا ســـقف دیه مـــرد از صنـــدوق تأمین 
خســـارت های بدنـــی پرداخـــت خواهد شـــد. همچنین متهم بـــه اتهام 
ضـــرب و جـــرح 3 زن دیگر کـــه در جریان فـــرار آنها را گـــروگان گرفت، 
بـــه تحمل 3 ســـال حبـــس و پرداخـــت دیه محکوم شـــد امـــا از لحاظ 

آدم ربایی و زنـــای محصنـــه برائت گرفت.
اولیای دم زن جوان به رأی صادرشـــده اعتـــراض کردند چون به عقیده 
آنها شـــهادت شهود ارزش بیشـــتری در روال پرونده داشـــته و مجازات 
تعیینـــی برای متهـــم را کافی ندانســـتند. آنها همچنـــان خواهان اجرای 

حکم قصاص متهم هســـتند.
قتل شلیر عمد بود؟

محمدرضـــا زمانـــی علویجه قاضـــی ســـابق دادگســـتری در گفت و گو با 
خبرنگار ما در اظهارنظر کارشناســـی رأی صادرشـــده گفت: »صدور رأی 
قتـــل شـــبه عمد در مـــواردی می توانـــد به دلیـــل رفتار متهم بـــه لحاظ 
تســـبیب در قتل باشـــد. گاه ممکن اســـت متهم رفتاری داشـــته باشد 
کـــه مقتول را در شـــرایطی قرار دهـــد که اضطرار و اضطـــراب او منجر به 
وقـــوع حادثـــه مرگبار شـــود. مثلاً برای حفـــظ عفت که کمتـــر از حفظ 
جـــان نیســـت، در مخمصه ای قـــرار بگیرد کـــه منجر به حادث شـــدن 
اتفاق مرگبار شـــود. در این پرونده که محتویات آن را مطالعه نکرده ام، 
از شـــنیده ها اینطور به نظر می رســـد که زن جوان به خاطر ترس ناشـــی 
از عمـــل مرد لـــب پنجره رفتـــه و اضطـــراب و نگرانی چنان بـــر او قالب 
شـــده که نتوانســـته ترس و اســـترس خود را کنترل کنـــد. بنابراین اگر 
رفتـــار مـــرد را در این ماجرا حـــذف کنیم، بـــه این نتیجه می رســـیم که 
اگر چنین رفتاری از ســـوی متهم نبـــود این زن هرگز ســـقوط نمی کرد. 
بنابراین اگر قائل به قتل عمد باشـــیم کمتریـــن میزان دخالت او منجر 

به اتهام قتل شـــبه عمد اســـت.«
زمانـــی در ادامه افزود: »با توجه به شـــرایط پرونده قضات با اســـتناد به 
قاعده درأ در شـــرایط مشـــابه پرونده، قصاص را برای متهم برمی دارند. 
ایـــن قاعده بـــه این معناســـت، از افرادی کـــه متهم به خطـــا و عصیانی 
هســـتند که موجب حَدّ )قصاص یا تعزیر(  شـــود؛ با وجود شـــبهه ای که 
مورد قبول عقلا باشـــد، آن حد یا قصاص یا تعزیر برداشـــته می شـــود.«

پیگیری پرونده  هشت ساعت قبل از حادثه
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سمیه گلوله شـــده گوشه اتاق. از شـــمردن صدای 
خ و تیک تـــاک  نفس هـــای عمیـــق و بلنـــد شـــاهر
بـــزرگ ســـاعت کـــه خســـته  بی انتهـــای عقربـــه 
می شـــود، حـــدس می زنـــد صبـــح شـــده. از جـــا 
بلنـــد می شـــود. آن پاییـــن زندگـــی جریـــان دارد. 
ســـپیده و محمد »دنبال بازی« می کنند و ســـورین 
سرخوشـــانه جیغ می کشـــد. صدای به هم خوردن 
قاشـــق و چنـــگال، جلز و ولـــز روغن نیمـــرو، حتی 
هـــورت چایـــی مامان تیـــز مـــی رود تـــوی مغزش. 
تکه هـــای شـــام دیشـــب تـــوی دلـــش بـــالا می آید 
و دهنـــش را تلـــخ می کنـــد. دلـــش می خواهـــد 
نشنودشـــان. بـــرای همیشـــه: »اونـــا هیچ وقـــت 
خـــوب نمی شـــن. هیچ وقـــت.« روبرمی گردانـــد 
ســـمت شـــاهرخ. مثل شیر خســـته از شـــکار، کُند 
نفـــس می کشـــد. رد خاطـــره ای  و پیروزمندانـــه 
محـــو، سرخوشـــش می کنـــد و هنوز نشـــت نکرده 
تـــوی جانـــش کـــه صداهـــای توی ســـرش بـــاز بالا 
می گیـــرد. از توی کشـــو کیـــک و تی تـــاپ را بیرون 
مـــی آورد و ضبـــط را روشـــن می کند. نت هـــای تند 
گیتارالکترونیک پخش می شـــود توی تن  سردش. 
صداهـــا ســـاکت می شـــوند. پـــا می کوبد و ســـرش 
را تندتنـــد تـــکان می دهد. بـــا شـــهرام*می خواند: 
رنج هایـــی  خویـــش/  گدایـــی  کلبـــه  در  »بی تـــو 
کشـــیده ام که مپرس.« شـــاهرخ از خواب می پرد. 
تکان هـــای ســـمیه پرده کلفـــت را جابه جـــا می کند 
و نـــور کم جانـــی می خـــزد روی پوســـت گندمـــی 
شـــاهرخ. چند شنبه اســـت؟ اینجا کجاست؟ نکند 
از مدرســـه جـــا مانده، کـــه نگاهش به نگاه ســـمیه 
گره می خـــورد؛ بـــه چشـــم های غمگینـــش و لبی 
که هیچ وقت لبخند روی آن نمی نشـــیند. ســـمیه 
بـــا همین تناقض هایش ســـمیه اســـت. بـــا گریه و 
خنـــده توامانش. بـــا تلخی و شـــیرینی همزمانش. 
کیفیتی که در لحظه سرشـــارش می کنـــد و خالی. 
تـــازه یـــادش می افتـــد شـــب را دزدکـــی تـــوی اتاق 
ســـمیه پنهان شـــده بود. هنـــوز تداعـــی خاطرات 
دیشـــب ته نشین نشـــده روی لبخند کج اش که یاد 
نقشـــه ســـمیه می افتد. ترس و هیجـــان، دو ماری 
کـــه دوبـــاره بـــه هـــم می آمیزنـــد و پیـــچ می خورند 
تـــوی تنـــش و ســـلول های به خـــواب رفتـــه اش را 
قلقلـــک می دهند. هیجـــان، هرم داغی اســـت که 
ســـمیه می اندازد به جانـــش. نه می توانـــد بگریزد 
و نه بیاســـاید. شـــبیه بـــه کاردینال بالـــو در قفس. 
نیم خیـــز تکیـــه می دهـــد به بالشـــت، دســـت ها را 
حائل می کند پشـــت سر و به ســـمیه خیره می شود 
و با شـــهرام تکرار می کند: »درد عشـــقی کشیده ام 
کـــه مپرس...لب لعلـــی گزیده ام که مپـــرس....«
صدای بســـته شـــدن در حیاط که می آید، شاهرخ 
تقریبـــاً همـــه کیـــک را بلعیـــده. کیک مانـــده اتاق 
ســـمیه از املـــت و چایـــی شـــیرین مامـــان هـــم 
خوشـــمزه تر است. ســـمیه از بالکن می آید تو. مثل 
همیشـــه رنگ پریـــده. شـــاهرخ آرزو می کنـــد کاش 
ســـمیه پشـــیمان شـــده باشـــد. فکر می کند کاش 
پرزورتـــر از حالا بود و ســـمیه را می بـــرد با خودش. 
برای تعطیـــلات عید می رفتند مســـافرت. مثل زن 
و شـــوهرها. ســـمیه آرزو می کند پـــدرش برنگردد: 
»کاش اختاپـــوس می مـــرد.« چنـــد روز اســـت که 
حتی ندیـــده بـــودش. فکر کـــرد بـــرای اختاپوس 
هیـــچ فرقـــی نمی کنـــد دختـــرش ایـــن بـــالا زنده 

اســـت یا مرده.
زنـــگ می خـــورد؛ حتمـــاً  مـــدام  اتاقـــش  تلفـــن 
همکلاســـی   فضولـــش پشـــت خـــط اســـت. دیروز 
مدرســـه نرفته و حالا یکی در میـــان زنگ می زنند. 
حوصلـــه هیچ کدامشـــان را نـــدارد: »دخترهـــای 
فضول و احمـــق«. ناخن هایش را می جـــود و یکهو 
از جـــا می پـــرد. مانتو و روســـری اش را ســـر می کند 
و با اشـــاره به شـــاهرخ می فهمانـــد دنبالش برود. 
شـــاهرخ قبـــل رفتـــن روبـــه روی آیینه می ایســـتد. 
تـــن کـــم مـــو و اســـتخوانی  اش را برانـــداز می کند. 
می توانســـت مردانه تـــر باشـــد، پهن تـــر امـــا نبود. 
پیراهـــن کشـــباف راه راه کرمـــش را تـــن می کنـــد، 
دســـتی به موهای بلندش می کشد، فرق وسطش 
را مرتـــب می کنـــد و دنبـــال ســـمیه راه می افتد. از 
پله هـــا کـــه پاییـــن می رونـــد هیچ کس تـــوی هال 
نیســـت. ســـوت زودپز روی گاز بالا و پایین می پرد. 
توی راهـــرو صـــدای رضای خانه ســـبز می آیـــد: »از 
همســـرم می خـــوام کـــه منـــو ببخشـــه، که بـــا من 
حرف بزنه...که حرف منشـــأ چشـــمه زلال محبت 
زن و مـــرده« شـــاهرخ مکثی می کنـــد و موهایش را 
مثل رضـــا کنار می زند. بـــا آنکه هوا ابری اســـت اما 
نور روز چشـــم های شـــاهرخ را می زند. سوز سردی 
می خورد به پوست شـــان. ســـمیه کت پشمی  را دور 
خودش ســـفت تر می گیرد و از جلوی خانه ســـنگ 
مرمـــر کوچـــه 23 گاندی تـــا میدان ونک مســـابقه 
دو می گذارنـــد. شـــاهرخ مثـــل همیشـــه می بـــرد. 
بلندبلند می خندند و بی اعتنا به عابران عبوســـی 
کـــه چپ چپ نگاهشـــان می کنند ســـوار ماشـــین 
تعلیمـــات رانندگی می شـــوند که منتظر ایســـتاده. 
عابـــران بـــه رد خنـــده  و گنـــاه خیره می ماننـــد و به 
تأســـف ســـری تـــکان می دهنـــد. خنده هـــا چـــرخ 
می خـــورد توی هـــوا و لای بلندترین شـــاخه درخت 
کاج دور میـــدان گیـــر می کند. همـــان وقت اولین 
پـــلاک ســـفید غیرنظامـــی در  ماشـــین شـــخصی 
بـــه کار می کنـــد. دور میـــدان دور  تهـــران آغـــاز 
می زنـــد و بـــا کنتـــرل نامحســـوس خـــود، شـــماره 
پـــلاک ماشـــین تعلیمـــات رانندگـــی را کـــه دوبـــل 
پـــارک کـــرده  یادداشـــت می کنـــد. شـــاهرخ عقب 
می نشـــیند و ســـمیه مســـلط   تر از همیشـــه دنده را 
جـــا می زنـــد و راه می افتنـــد. از تـــوی آیینـــه به هم 
نـــگاه می کننـــد. ضبط ماشـــین بـــا صدای ناآشـــنا 
و جدیـــدی می خوانـــد:  »تو نســـیم خوش نفســـی/ 
من کویر خوار و خســـم/ گر به فریادم نرســـی/ من 
چـــو مرغی در قفســـم/ تو با منی اما/ مـــن از خودم 
دورم/ چـــو قطـــره از دریا/ مـــن از تو مهجـــورم/ ای 
نامـــت از دل و جـــان....« و ســـمیه گاز می دهد و از 

ماشـــین پلاک ســـفید ســـبقت می گیرد.
شـــاهرخ پشت سر سمیه از ماشـــین پیاده می شود 
و ســـمت داروخانـــه آن ســـمت میـــدان می رونـــد. 
شـــاهرخ فهمیـــده ایـــن  بار ســـمیه جدی اســـت. 
دلش می خواهـــد یکی بیاید و دستگیرشـــان کند؛ 
قبـــل از هـــر اتفاقی. بـــه پلیس آن ســـمت خیابان 
خیـــره می شـــود و قدم هایـــش را بـــرای لحظـــه ای 

مردد و آهســـته تر برمـــی دارد. ضبط دانشـــجوهای 
دور میـــدان مارش تنـــد »ای ایـــران« را از بلندگوها 
پخـــش می کنـــد. شـــاهرخ به شـــب گذشـــته فکر 
می کنـــد. وقتی فیلم قاتلین  بالفطـــره را توی ویدیو 
گذاشـــته بود، برق توی مردمک چشـــم های سمیه 
را دیـــده بود. صدای مسلســـل میکـــی و خنده های 
از ســـر هیجـــان ملری )میکـــی و ملری شـــخصیت 
هـــای فیلم قاتلین بالفطره( می پیچد توی ســـرش.  
ســـمیه برمی گـــردد ســـمت شـــاهرخ. عقبکـــی راه 
مـــی رود: »نکنـــه جا زدی؟ تو دیشـــب قـــول دادیا«. 
مارهـــا تـــوی ذهنـــش می خزنـــد و دوبـــاره بـــه هم 
می پیچند. شـــاهرخ بلنـــد قدم برمـــی دارد. او هنوز 
نمی داند زندگی کمین کرده تا آن روی ترســـناکش 
را نشان شـــان دهد. عشـــق برای او دختر شـــیرین 
و گرمی اســـت مثل ســـمیه. هنـــوز مانـــده تا جیغ 
بکشـــد و بـــرق دندان هـــای تیـــز نیـــش اش را به او 
نشـــان بدهـــد. مجابش می کنـــد محکـــم و مردانه 
بگویـــد: »قـــول دادم« و موفـــق می شـــود لبخنـــد 
فـــرار و چموش روی لب هـــای ســـمیه را برگرداند. 
لبخنـــدی کـــه وقتـــی برمی گشـــت مارهـــای تـــوی 
ذهنـــش آرام می گرفتنـــد. پیـــچ نمی خوردنـــد لای 
هـــم. ســـمیه می پیچـــد تـــوی داروخانه و شـــاهرخ 
پایـــش را توی چالـــه آب بـــاران دیشـــب می کوبد. 
مثـــل همه وقت هایی که مضطرب اســـت. پوســـتر 
مـــرد خوش ســـیمایی توی چالـــه  خیس خـــورده. 
فکـــر می کند نکند ســـمیه گیـــر بیفتد. اگـــر نتواند 
ســـمیه را ببیند مثل آن بار آنقدر ســـرش را می کوبد 
به دیـــوار که آزادش کننـــد. مامان قفـــل اتاقش را 
باز کرده و گفتـــه بود: »این دختره پـــاک دیوانه ات 
کـــرده.« همـــان روز بود که پـــدرش را مجبـــور کرد 
زنـــگ بزنـــد بـــه پـــدر ســـمیه بـــرای خواســـتگاری. 
ســـمیه بـــا دو جفـــت دســـتکش لاتکـــس و چنـــد 
ســـرنگ برمی گـــردد. بـــه آســـمان نـــگاه می کنـــد و 
به ابرهای ســـیاه که ســـوار شـــهر شـــده اند و دارند 
ریز ریز آســـمان را می بلعند. نگاهش را از چند پسر 
جوان کـــه دور میـــدان را قرق کرده انـــد می گیرد و 

بـــه شـــاهرخ می انـــدازد و راه می افتند.
همـــه ناهار ظهـــر، مثـــل ســـنگ مانده ســـر معده 
ســـمیه. صـــدای مامـــان را می شـــنود. به ســـپیده 
توصیـــه می کنـــد تـــا از آرایشـــگاه برمی گـــردد بـــه 
محمـــد دیکتـــه بگوید. وقتش رســـیده، شـــاهرخ 
دســـتکش ها را دســـت کرده و تندتند عرض اتاق را 
می رود و برمی گردد. ســـمیه می نشیند کنار تخت. 
دست می کشـــد روی رد خودکاری روی دیوار که آن 
شـــب نوشـــته بودش: »ازتون متنفـــرم. از مامان و 
بابـــام متنفرم« و یاد شـــبی می افتد که بـــه او گفته 
بودنـــد اجازه نـــدارد بـــا ایـــن پســـرک ازدواج کند. 
جوهـــر خودکار پخش شـــده اما تیزی نـــوک خودکار 
رد انداختـــه روی گچ. چشـــم ها را می بنـــدد و مثل 
خـــط مـــورس از دوبـــاره می خواندش. از جـــا بلند 
می شـــود؛ بیـــرون اتاق در آســـتانه در می ایســـتد و 
پیـــش چشـــم های بهـــت زده شـــاهرخ داد می زند: 

»ســـپیده؟ ســـپیده؟ بیا بالا«.
زمان حادثه

ساعت چهار و نیم همان روز
چشـــم های ســـپیده از پشـــت عینـــک چهارگوش 
دیـــده نمی شـــود کـــه اگـــر می شـــد حتمـــاً ســـمیه 
می دیـــد ترس فرخورده توی مردمک گشـــاد  شـــده 
ســـپیده را کـــه ملتمســـانه به ســـرخی چشـــم های 
خواهرش خیره شـــده. شـــاهرخ نفهمید کی پرید 
پشـــت ســـمیه و آرنجش را دور گـــردن باریک و داغ 
ســـپیده فشـــار داد. یک قهرمان هیچ وقت پشـــت 
معشـــوقش را خالـــی نمی کند. ســـمیه با اشـــتیاق 
نگاهـــش می کنـــد. شـــاهرخ ایـــن نـــگاه ســـمیه را 
دوســـت دارد. بازوهـــای اســـتخوانی  و لاغـــرش زور 
ندارند. ســـمیه آمپول را فـــرو می کند توی تن لرزان 
خواهرش. ســـپیده تقـــلا می کند، جیغ می کشـــد. 
بایـــد ضربـــه آخـــر را خـــودش بزنـــد نـــه شـــاهرخ. 
ســـپیده خیلی زود تســـلیم می شـــود. لیز می خورد 
و می افتـــد. شـــاهرخ مکث می کنـــد و دور خودش 
می چرخد. حتمـــاً دارد یکی از ســـکانس های فیلم 
را خـــواب می بینـــد. آدم هـــای تـــوی فیلـــم اینقدر 
واقعـــی نمی میرنـــد. خـــودش را می بینـــد کـــه از 
خـــودش جدا می شـــود و فـــرار می کند. نـــه یکبار؛ 
چندبـــار. قهرمان ها اینقـــدر زود جـــا نمی زنند اما. 
پـــس چـــرا هیچ چیز مثل تـــوی فیلم نیســـت؟ چرا 
مارهـــا آرام نگرفته انـــد. چـــرا می ترســـد؟ غـــروب، 
ســـرخی  ممکـــن اش  حالـــت  بی رحم تریـــن  در 
بی انتهایـــش را ریختـــه تـــوی راهرو. شـــاهرخ فکر 
می کنـــد هیـــچ غروبـــی تـــوی این شـــانزده ســـال 
زندگی اش اینقدر ســـرخ نبوده. ســـمیه دارد دوباره 
آمپول را فرو می کند. دســـت ســـمیه را می کشـــد. 
»ولش کـــن مـــرده.« غضبنـــاک نگاهـــش می کند: 
»می دونســـتم ولـــم می کنی. برو. تو هـــم برو« و تن 
لاغر ســـپیده  را می کشـــد توی حمام. ســـپیده هنوز 
دســـت و پـــا می زنـــد. لَخـــت و آرام. بـــا آخرین زور 
ته کشـــیده اش التمـــاس می کند. شـــاهرخ پاهای 
ســـپیده را بـــه کمک  ســـمیه می گیرد و می کشـــاند 
تـــوی حمـــام. همانجـــا می چســـبد به کاشـــی های 
ســـرد دیوار. ســـمیه ســـر خواهرش را توی آب وان 
فـــرو می کنـــد. ســـپیده یکهو ســـاکت می شـــود. او 
خیلی زود قربانی عشـــق شـــد. زودتر از آنکه بعدها 
توی دانشگاه برای معشـــوقش بخواند:...که عشق 
پناهی گردد. پروازی نـــه گریزگاهی گردد. او قربانی 
انتزاعـــی بیـــن عشـــق و انتقام شـــد و حتی فرصت 
نکـــرد بفهمـــد برای چـــه. ســـمیه به تـــن بی جانی 
کـــه افتاده کـــف حمام نـــگاه می کند. چهـــره اکرم 
و اختاپـــوس می آید پیش چشـــم هایش. از دیدن 
زنجموره شـــان کیفور می شـــود. نقشـــه دارد عملی 
می شـــود. بهشـــان گفته بود »همه تان را می کشم« 
جنـــازه را می کشـــد ســـمت اتـــاق. شـــاهرخ این بار 
بیشـــترش را می گیـــرد. همانجـــا کـــف اتـــاق کنـــار 
ســـپیده می افتنـــد. ولـــو می شـــوند، ســـینه ها از 
خس خس ســـوزناکی بالا و پایین می شـــود. شـــب 
ســـیاهی اش را پخـــش کرده تـــوی خانـــه. همرنگ 
دیوارهـــای قهوه ای تیـــره اتاق. ســـمیه نفس نفس 

می زند: »بیـــا خودکشـــی کنیم.«
ادامـــه داســـتان را در شـــماره بعـــد روزنامـــه ایران 

نید ا بخو
* ضرب المثـــل اســـپانیایی برای قصـــه جوجه اردک 

شت ز
* شـــهرام شـــعرباف. خواننـــده گـــروه راک ایرانـــی 

اوهـــام. نـــام قطعه درد عشـــق

خانواده شلیر رسولی خواهان حکم قصاص هستند 


